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مسافران عجول و محتویات فشرده کنسرو 
میانشــان،مصطفیجواناســتوتروفرز.ازاینرواورابهاپراتوریآسانسورویژه
مسافربربیمارســتانگماردهاند؛اپراتوریکهسروحوصلهچانهزدنوکنترلکردن
مســافرانیراکهمیخواهندخارجنوبتیابیشازظرفیتآسانســورسوارشوند،
داشتهباشد؛درستمانندمحتویاتفشــردهیککنسروکهتنگهمقرارگرفتهاند.
روزهایزوجوساعتهایبین14تا16کهملاقاتکنندگانازراهمیرسند،اوجکار
وسرشلوغیآسانسورچیجواناست:»ظرفیتآسانسور12نفرهکهروزهایملاقات
اگرمابهکارنباشیم،مسافرانخودشانرابهزورمیچپاننداخلآسانسورواینیعنی
خرابیوخطر...بعدمیگنکهشمابابتچیحقوقمیگیرید؟!حالابماندکهحقوق
دندانگیریهمکفدستموننمیذارن...«پیشازاین،اپراتوریکیازچندآسانسور
12تا25نفرهبلندترینبرجتفریحیپایتختبودهکهدورههایآموزشــیآنشامل
نحوههدایتآسانسور،برخوردباگردشگران،شــناختفضایداخلیوبخشهای
مختلفبرجمیشــد.فرصتاینتجربهکوتاهمدتراازمیانآگهیهایاستخدامی
یافتهبود؛آگهیهاییباعنواناپراتورباانگیزهآسانسور،آشنابهمهندسیانواعآسانسور

کهاینروزهاتعدادشانروبهکاهشاست.

تماشای گزارش

نه گرفتار مجازات 
ابدی سیزیف، نه شبیه 

آسانسورچی ایفل
اپراتوری آسانسور در بیمارستان های تخصصی 
و پررفت وآمد که در پسوند نامشان، دولتی بودن 
را یدک می کشند به آراســتگی و تشریفات 
اپراتوری در آسانســورهای بالا و پایین رونده 
هتل ها، مال و سنترها و گردشگاه های طبقاتی 
نیست. این را پرویز از همان روزهای نخستی 
که با لباس فرم معمولی به اپراتوری در آسانسور 
ویژه حمل تخت و بیمار یکی از بیمارستان های 
شلوغ در آمد، متوجه شد. در کابین پهن تخت بر 
که ظرفیتش به 2هزار و 500کیلوگرم می رسد، 
به جای پیچیدن عطر ادکلن های گران که در 
هتل مشــام پرویز از آنها پر بود، بوی نم، مواد 
استریل کننده و گاهی هم بوی خون احساس 
می شود. مسافران نیز برندپوش، سرخوش و 
انعام ده نیســتند؛ آنها اغلب پریشان، ناامید، 
خسته و با افکاری آشفته اند که اگر آسانسورچی 
حواســش به برگه ارجاع بیمار )کدام بخش، 
برای کدام جراحی یا خدمات پزشکی( نباشد، 
خاطرشان نمی آید کدام طبقه پیاده شوند و پی 
دوا و درمان را بگیرند. وقت ناهار و استراحت 
برای پرویز و چند همکارش کوتاه است اما آنها 
در همان وقت کم علاوه بر هم سفرگی به شوخی 
برای هم رجز می خوانند: »تو اگه آسانسورچی 
فلان سازمان بودی و پیش دهن وزیر و مدیرکل 
از همه محرمانه ها خبرای دست اول داشتی، من 
آسانسورچی کابینی هستم که مرگ و زندگی 
آدما بهش بســتگی داره... اصلا این به کنار، 
اپراتوری آسانسور لاینی که من هستم، الکی 
نیســت؛ مقام داره... مرتبه داره... کارشناس 
ترافیک آسانسور!«، »شنُفتی می گن کارِ شما 
کار نیست، مسخره بازیه... یعنی چی که مثل 
ســیزیف هی بری بالا و هی مجبور شی بیای 
پایین... اینا از کار ما چیزی نمی دونن... کنار 
گود نشستن و می گن لنگش کن...« یا »نیگاش 
کن تو رو خدا، رخ آسانسورچی برج ایفل رو 

گرفته...«.

اغلب تا کابین آسانسور در طبقه  موردنظرشان 
توقف کند، به آقای آسانســورچی با آن چهره 
بی حالت و لباس فرم زهواردررفته اش که یقه 
کتش کش آمده و قد شلوارش هم آب رفته وکنار 
شستی آسانســور پهن و دراز ایستاده، چشم 
 می دوزند. تعدادشان انگشت شمار شده؛ یکی 
در هتلی لوکس، یکی در بیمارستانی شلوغ و 
دیگرانی هم در برخی اماکن تجاری،تفریحی 

و دولتی خاص مشغولند. همگی شان اما به این 
چشم دوختن ها عادت دارند؛ مانند پرویز، چه 
آن سال ها که اپراتور آسانسوری آینه کاری شده 
در هتلی بزرگ بود و کمی تجربه هاســتینگ 
)خوشــامدگویی( و هتلداری اندوخت و چه 
حالا که مسافران آسانســورش بیمار  یا همراه 
بیمار در یکی از بیماستان های قلب شلوغ شهر 
هستند و اندکی از اصطلاحات پزشکی آموخته. 
او حتی به کنجکاوی هــای گاه و بی گاه بعضی  
مسافران که از شــغل متفاوت و کلاسیکش به 
سؤال و سراغ های پی درپی می افتند نیز عادت 

دارد و با وجود صــورت بی تفاوتش هیچ کدام 
را بی پاسخ نمی گذارد. به کهنه کاری رسیده و 
خوب می داند مسافران را چطور به مقصدشان در 
طبقات مختلف هدایت کند یا از پس بحران  های 
احتمالی مانند قطع برق، نقص پیجینگ، شتاب 
و تکان های ناشی از خشکی گیربکس ها و البته 
کلاستروفوبیا یا تنگناهراسی برخی مسافران 
برآید. پرویــز و باقی اپراتوران آسانســور از 
تشابه پیشه  شــان به مجازات ابدی سیزیف یا 
سیسیفوس )یکی از پادشاهان اساطیری یونان 

باستان( یا بی خبرند  یا منکر آن هستند.

درباره آنها که صبح تا شب را در آسانسور می گذرانند

همکف لطفا  
سحر جعفریان عصرزندگی

  روزنامهنگار

تعدادشان انگشت شمار شده؛ یکی در هتلی 
لوکس، یکی در بیمارستانی شلوغ و دیگرانی 
هم در برخی اماکن تجــاری و تفریحی و 
دولتی خاص مشــغولند. همگی شان اما به 
این چشــم دوختن ها عادت دارند؛ مانند 
پرویز، چه آن سال ها که اپراتور آسانسوری 
آینه کاری شده در هتلی بزرگ بود چه حالا که 
مسافران آسانسورش بیمار  یا همراه بیمارند

15سال پیش پرویز کارش را در کابین آسانسور بار و چمدان بر هتلی چند ستاره شروع کرد. ترقی و ترفیع 
در کارش نیز چنین بود که یک سال بعد از آن اپراتور آسانسور لوکس مسافربر هتل شد؛ آسانسوری که 
باید در آن آراسته و گشاده رو و عصاقورت داده، حاضر به یراق می ایستاد. بعضی مسافران احترامش را 

داشتند اما بعضی دیگر این تشریفات را برای خود کم می دانستند.

مسافربر 
هتل

ترفیع از چمدان بری به مسافربریً
بازاراپراتورانشــیکپوشآسانســورهاکهاغلبباخوشــرویینزدیکدر
آسانسورهامیایستند،ازآنروزکهپنلهایکنترلییاهمانشستیاحضار
جایاهرموهدایتدســتیراگرفتندازســکهافتاد؛چراکهدیگرخوانشو
فشــردنچنددکمهمعمولیرویهمانصفحهپنلوشســتیهابرایبالا
رفتنوپایینآمدنمیانطبقاتکاریسختودشواربهنظرنمیرسید.البته
درمواردیکهابعادوکارکردآسانســورباتوجهبهظرفیتومحلقرارگیری
همچنانپیچیــده،تخصصییاجزوخدماتتشــریفاتبهشــمارمیآید،

آسانسورچیانمیانشانبهپاهستندیارویصندلیهاییتاشولمیدهاند.


